
چشم به راه معلم زندگی
مهدیمحمودیان،کاسبمحله: من از مسئولان فرهنگسرای خاتم)ص( شنیده 
بودم که استاد محمود حکیمی، داوطلب برگزاری کلاس های داستان نویسی در 
فرهنگسرای خاتم)ص( شده. دلم می خواست در این دوره ها شرکت کنم. 

ثبت نام کردم و در 6جلسه با موضوع کارکردهای داستان، روش های 
نوشــتن موضوع های مختلف، مضمون و معنای داســتان، نحوه آغاز 

داستان و دیگر مبانی نظری و عملی داستان آشنا شدم که حتی در 
حرفه و زندگی من بســیار مؤثر بود. امیدوارم خیلــی زود دوباره 

استاد را در فرهنگسرای خاتم)ص( ببینم.

کتابخانه ای به نام استاد
محمدحیدری،نویسندهوکانالســاز:در منطقه18تهران 
یک کتابخانه به نام استاد حکیمی مزین شــده است. او تلاش 
می کند تا فرهنگ مطالعه بین جوان هــا و نوجوان ها جا بیفتد. 

یادم نمی رود که می گفت آدم ها در سنین پایین تر دغدغه 
ذهنی کمتــری دارند و به همیــن دلیل می توان 
روی آنها ســرمایه گذاری فرهنگی کرد. استاد 

حکیمی از بهترین روش ها برای علاقه مند کردن 
کودکان و نوجوانان به کتابخوانی استفاده می کرد. 

1333
سالی بود که  معلم استاد، مجله دانش آموز را سر کلاس می آورد و 

داستان هایی از آن را برای بچه ها می خواند. از آن زمان بود که محمود 
حکیمی به مطالعه علاقه پیدا کرد و عاشق خواندن شد.

 1381
سالی بود که حکیمی در پنجمین جشنواره شهید رجایی 

به دلیل تالیف کتاب های بسیاری در زمینه ادبی و هنری لوح 
»پیشکسوت برگزیده ملی« را از رئیس جمهور دریافت کرد. 

1

محمــود حکيمی، نامی   آشــنا در عرصه ادبيات مریم قاسمی
دینی اســت اما او بيش از هرچيز خود را معلمی  
ساده  و عاشــق اهل بيت)ع( می داند. وقتی از او 
درباره منطقه 16 می پرسيم به سال های 48، 49، 
۵1 و ۵2 برمی گردد و از دوران تدریســش در 
دبيرستان شهيد ســيدفاطمی )عدل سابق( در 
نازی آباد می گوید.  استاد حکيمی که به یاد آوردن 
خاطرات آن سال ها برایش دشوار است می گوید: 
»هفتــه ای چنــد روز از جلــوی مســجد 
سيدالشهدا)ع( نازی آباد رد می شدم و می رفتم 
دبيرستان عدل توی خيابان اصلی نازی آباد. آن 
روزها با حقوق ماهی 120 تومان زبان انگليسی 
تدریس می کردم؛ چون عشق بچه های آن محله را 
داشتم. بعد از تدریس هم می رفتم کتابفروشی  
حاج آقا نيکنام که درســت روبه روی دبيرستان 
عدل بود. حاج آقا نيکنام فقط کتاب های مذهبی 
می فروخت و ما هم فقط بحث های سياســی و 
ضدشاه می کردیم. آن روزها ساواک روی معلم ها 

در مدارس خيلی حساس شده بود.«

خاطره بازی با محمود حکیمی؛ معلم و نویسنده معروف نازی آبادی

ماجرای سلحشوران علوی و انقلابیون  
شهیدستان نازی آباد

او با اشــاره به شــهدایی که از همان 
دبيرستان و محله بيرون آمده بودند، 
می گوید که بعدها توی محله نازی آباد 
دبيرستان عدل به شهيدستان معروف 
شده بود و شهيد ســيدفاطمی هم از 
شهدای نوجوان روز سيزده آبان سال 
۵7 است. در دوران جنگ، دانش آموزان 
بسياری از دبيرســتان عدل همراه با 
معلمان خود به جبهه رفتند و تعدادی از 
آنها نيز شهيد شدند و به همين دليل نام 
این دبيرستان را شهيدستان گذاشتند.

تالیفات خودم را در مسجد دیدم
استاد محمود حکيمی، منطقه 16 را از لحاظ پرورش 
و وجــود نيروهای انقلابی، فرهنگــی و همچنين 
ورزشی غنی می داند. او از سخنرانی اش در سال ۵9 
در مسجد سيدالشهدا)ع( نازی آباد هم یاد می کند 
و در ادامه می گوید:»در آن سال بيشتر کتاب های 
تاليف خود را در کتابخانه کوچک آن مسجد دیدم 
و از استقبال و کتابخوانی  بچه های آن محله تعجب 

کردم.«

خاطره دیدار نویسنده در فرهنگسرای  بهمن
او درباره آخرین باری که به منطقه 16 آمده می گوید: »سال ها قبل به دعوت سازمان فرهنگی-هنری شهرداری به 
فرهنگسرای بهمن رفتم و در آنجا با نوجوانان و جوانان این منطقه دیدار کردم و یک مسابقه کتابخوانی هم برگزار 
شد که من مسئول داوری آن شدم. در آن جلسه با آقای سهيل محمودی، شاعر و اسماعيل امينی، طنزنویس که 
در فرهنگسرا بودند، گپ زدیم و چند خاطره از گذشته  برایشان گفتم و یکی از دوستان از کتاب »داستان هایی از 

زندگانی اميرکبير« که آن زمان به چاپ سی و ششم رسيده بود تعریف و تمجيد کرد و ما را خجالت داد.«

سوگند مقدس و سلحشوران علوی در دست انقلابی ها
تأثير آثار مذهبی و انقلابی حکيمی در ایجاد روحيه ضداستبدادی و ظلم ستيزی جوانان چنان بود که ساواک در سال های 
۵7 _ ۵6 در کتابخانه هر انقلابی مذهبی که دستگير می شد 2 عنوان کتاب سوگند مقدس و سلحشوران علوی را در 
کنار آثار انقلابی دکتر شریعتی و دیگران می دید و گزارش می کرد. در آن سال ها استاد محمود حکيمی در اروپا بود و 

فعاليت های فرهنگی و انقلابی خود را در آنجا پيگيری می کرد.

پیشکسوت ادبیات دینی 
ویژه نوجوانان و جوانان

به گفتــه بســياری از نویســندگان و 
کارشناسان، استاد حکيمی، پيشکسوت 
ادبيات دینی ویژه نوجوانان و جوانان است. 
بسياری از کسانی که در سال های پيش از 
انقلاب و در سنين جوانی به جریانات انقلابی 
ضدحکومت شاه پيوستند، داستان های 
ســوگند مقدس، دلاوران عصر شــب، 
اشراف زاده قهرمان و سلحشوران علوی 
را به خوبی به یاد دارند و در خاطراتشان از 
تأثير این آثار بر افکار و رفتارشان می گویند.

بسیاری از کسانی که در سنین جوانی 
به جریانات انقلابی ضدحکومت شاه 
پیوستند، در خاطرات خود از تاثیر 
داستان های سوگند مقدس، دلاوران عصر 
شب، اشراف زاده قهرمان و سلحشوران 
علوی  بر افکار و رفتارشان می گویند

برای نمازگــزاران و اهالی  محله شــوش مزار گوشه پریسا نوری
مســجد مهدیه، یاد و خاطره مرحوم حاج مهدی 
صبوحی را زنده می کند؛ مردی که 70 سال پیش 
زمین وسیعی را در یکی از محروم ترین محله های 
تهران خرید و در آن مسجد و درمانگاه، دارالایتام و 

مدرسه علوم دینی بنا کرد.

از انسان های نيک روزگار بود
حجت الاســلام مصطفی قائنی، امام جماعت مسجد 
مهدیه، درباره ایــن واقف بــزرگ می گوید: »زمین 
مسجد حدود 1۵00 مترمربع و زمین درمانگاه مهدیه 
ســابق که امروزه به زایشــگاه مهدیه معروف است، 
حدود 40 هزارمترمربع اســت. تمام زمین های این 
مجموعه را مرحوم صبوحــی خریداری و وقف کرد.« 
بیمارســتان مهدیه، درست در همســایگی مسجد 
مهدیه قرار دارد. این بیمارستان سال 1334 به صورت 
درمانگاه افتتاح شده  و پس از توسعه و تجهیز در قالب 

بیمارستان و مرکز درمانی پیشرفته فعالیت می کند.

حداقل هزینه از بيماران گرفته شود
ناگفته پیداست که وجود این مرکز درمانی مجهز 
در یکی از محروم ترین و جنوبی ترین نقاط تهران 
برای مردم این منطقه منشأ خیر است. حاج مهدی 
صبوحی فرزندی نداشت. فاطمه صبوحی، برادرزاده 
و وارث مرحوم صبوحی می گوید:»عمویم طراحی 
بیمارستان را به معمار معروف ایرانی، حسین لرزاده، 
سپردند. در وصیت نامه آن مرحوم تأکید شده بود که 
حداقل هزینه درمان از بیماران گرفته شود و در این 

خصوص به وصیت ایشان عمل شده است.«

کمک به ساخت مسجد اعظم قم
حاج مهــدی صبوحــی از بازاریان خوشــنام و تاجر 
چرم و برای بســیاری از امور خیریه پیشگام بود. امام 
جماعت مسجد مهدیه خاطره ای در این باره می گوید: 
»پدربزرگ مرحوم بنده روزی همراه حاج مهدی نزد 
آیت الله  بروجردی در قم رفتند. در گفت وگویی آیت الله 
 بروجردی عنوان می کند که بابت ساخت مسجد اعظم 
قم بدهکار هستند. حاج مهدی فوراً دسته چک خود را 
آماده می کند و مبلغ 40 هزار تومان پرداخت می کند.« 
مرحوم صبوحی در 14 دی ماه ســال 1349 بر اثر 
کهولت در 80ســالگی از دنیا رفــت و طبق وصیت 

خودش در گوشه ای از مسجد به خاک سپرده شد.

بیمارستانمهدیه؛یادگار
تاجرخوشناممحلهقیام

 در وصیت نامه مرحوم مهدی صبوحی تأکید شده که 
حداقل هزینه درمان از بیماران گرفته شود


